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  چكيده
هنـر بـه   . انقلاب اسلامي بر نقاشي معاصر ايران صورت گرفـت مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير 

تغيير و تحولي كـه در بسـتر   . عنوان بخشي از زندگي بشر همواره دستخوش تغيير و تحولات بوده است
رسد بيشتر ايـن عوامـل   خود بر عوامل بيروني مؤثر بوده و از همين عوامل تأثير پذيرفته البته به نظر مي

اين . شوندبر دوش هنر و هنرمند سنگيني كرده و از ابزار برانگيختگي او محسوب مياند كه بيروني بوده
پژوهش تلاشي است جهت بازشناسي عوامل مختلف تأثيرگذار كه منشاء آن سياست به معنـي كلـي در   

 بـا  توجـه  بـا . هاي هنري شده اسـت بستر تاريخ ايران معاصر و نقاط خاص زماني كه باعث خلق حركت
 وادي ايـن  توجـه  مـورد  بيشـتر  هنر تاريخ طول در آنچه كه گفت چنين توان مي حاضر مطالعه هاي يافته
 و اسـت  سياسـي  تحـولات  از گرفتـه  بـر  بيشـتر  اجتمـاعي  عوامـل  ايـن  و اسـت  اجتمـاعي  عوامل بوده

 بـا  اسـلامي  انقلاب بنابراين. هستند صحنه اين بازيگران جامعه اصلي محورهاي عنوان به سياستمداران
 تـاثير  اين نمود كه همانطور. است داده قرار تاثير تحت را ايران معاصر نقاشي شده ذكر عوامل توام تاثير

 معاصـر  نقاشي روي بر را اسلامي انقلاب گذاري اثر عطف و اوج نقطه. پيداست كاملا شده خلق آثار در
 را انقـلاب  فاهـدا  بـوي  و رنـگ  شـده  ايجـاد  هاي نقاشي و آثار تمام كه دانست تحميلي جنگ توان مي

 طـور  بـه . خـورد  مي چشم به شده خلق هاي نقاشي در بسيار تحولي نيز هفتاد دهه در آن از پس. داشتند
 آن بـا  مرتبط سياسي تحولات و سياسي افكار به توجه با دهه هر در اسلامي انقلاب گفت توان مي كلي
  .است گذاشته نقاشي آثار روي بر را خود تاثير اجتماعي عوامل و دهه

  
  .انقلاب اسلامي، نقاشي، نقاشي معاصر: واژگان كليدي

                                                      
  soheyladizgoli@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات *
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  مقدمه 
تحولات تأثيرگذار به طور عام در مورد ايران نيازمند مطالعات  جهت بررسي شرايط و     

است ايران همواره دستخوش تغيير و تحولات عمده در  مسلم چهآن. باشيمگسترده تاريخي مي
 انددر طول تاريخ بوده است و اين شرايط بوده هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي عرصه

اند هر چند هنرمند همواره به دنبال تأثيرگذاري دوش هنر و هنرمند تحميل كرده كه خود را بر
  .بر روي جامعه نيز بوده است اما غالباً قدرت شرايط بيشتر بوده و هست

سال مرخصي  10ور خاص، به ي پنجاه، هنر ما به طور عام و نقاشي به طي دههدر ادامه«     
ي عميق براي هاي قبل را ادامه دهند و اين يك ضربهرفتند و نتوانستند رشد و شكوفايي دهه

دچار ايست و توقف ) در مجموع هنر(سال اول انقلاب هنرهاي تجسمي  5در «و » .هنر ما بود
ه به دلايل حذف واقعيات تاريخي رسم ناپسندي است ك» .پياپي شد، اين ذات انقلاب است

ي تاريخي و آگاهي ملي ما بسيار صدمه آشكار در ايران رايج و عادي شده و تاكنون به حافظه
هاي زده و درست به همين علت است كه بايد گذشته را به ياد بياوريم و به بسياري از تكه

ي هاي مهمترچه بسا از اين تأمل دردناك درس. معيوب بدن تاريخي خود نگاه نقادانه كنيم
  .بياموزيم

براي نمونه . گيردهاي رسمي هنري صورت مينوع ديگري از حذف تاريخ توسط سياست     
 1385كه در بهمن ماه سال » هنر به روايت بيداري«المللي هنر انقلاب همايش و نمايشگاه بين

ي هنري برگزار شد با حذف و ي فرهنگي هنري صبا و حوزهتوسط فرهنگستان هنر، موسسه
هاي اول انقلاب، به مراسم دولتي براي تحليل از كار هنرمندان ور بخش مهمي از هنر سالسانس
ها پيش از آغاز در حالي كه برگزاركنندگان اين همايش كه از مدت. ي هنري فروكاسته شدحوزه

اي كلان شروع به گردآوري اسناد هنر انقلاب كرده بودند همچون اين برنامه، با صرف بودجه
هنري را ناديده گرفتند و از آنان دعوتي به عمل  ثار انقلابي هنرمندان خارج از حوزهگذشته آ

كه ) 1387(فجر سال گذشته،  امين سال انقلاب در دههنياوردند؛ و يا نمايشگاه پرطمطراق سي
حذف و تحريف  اين. شدو كيفيت آن ديده مي سال گذشته در كمترين حد حضور هنر انقلابي سي

هاي دولتي معمول بوده و خاصيتي جز منزوي كردن هاست در تمام اقدامات سازمانتاريخ مدت
درست است كه  .هاي گوناگون جامعه نداشته استو جدايي انداختن ميان هنرمندان و گروه

انقلابي جهان نوآوري يا  -هنرهاي تجسمي ايران در اين دهه، در مقايسه با تاريخ هنر سياسي
آميز بگيرد از اين اغراق تأييد ا توجه به اين دوره، بدون اينكه جنبهام. اهميت خاصي نداشت

اي طولاني در نقد اجتماعي دارد، اين اولين جهت اهميت دارد كه برخلاف ادبيات كه سابقه
است كه در ارتباط با ) ايدئولويك(انقلابي  -ي منسجم و مفصل از ژانر هنر نقاشي انتقادينمونه

، شكل گرفته است و دست كم به عنوان اسنادي از )انقلاب ايران(عي يك واقعيت مهم اجتما
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آثار اين دوره، حداقل در پنج سال . ي تاريخي و هنري كشور ما ارزش ويژه خود را دارديك دوره
و يا حتي  فارش يا تشويق دولتي، بازار فروشپيش و كمي پس از انقلاب بدون هيچ نوع س

زمان و مكان خود توليد ز هنرمندان به پاسخگويي به نيازهاي حمايت مردمي، صرفاً بر اساس نيا
  .ي پر تلاطم بودهاي اجتماعي و فرهنگي ايران در يك دههبنديي لايهدهنده شد و نشان

اول  هاي دوم و سوم انقلاب بدون بازگشت به هنر دههاز سوي ديگر بررسي هنر نقاشي دهه    
هاي تحولات اقص خواهد بود؛ چرا كه برخي از پايهانقلاب و حتي كمي پيش از آن سست و ن

هاي بعدي كار خود را از ي اول گذاشته شد و بسياري از نقش آفرينان دههبعدي دقيقاً در دهه
در همان نخستين يورش امواج انقلاب، تحولات . ابتداي انقلاب و پيش از آن شروع كردند

از استادان و كارمندان فرهنگي رژيم بسياري . فرهنگي رخ داد -اجتماعي مهمي در عرصه
هنرمدرن كه تا وقوع انقلاب . گذشته به خارج گريختند، اخراج شدند يا از مقام خود استعفا دادند

نشيني كرد و برخي از هنرمندان ي پهلوي قرار داشت عقبهنر رسمي كشور و مورد توجه ملكه
تي خود و هم به سبب آن كه در هاي اقتصادي طبقامدرنيست، هم به دليل قطع شدن پايگاه

كرد تقريباً ي آن روزها كمتر كسي به سرنوشت هنر مدرن فكر ميفضاي انقلابي و سياست زده
آن بخش از هنرمندان مدرنيست كه نه مهاجرت كردند و . تعطيل شد و يا در حاشيه قرار گرفت

، گوشه گرفتند و زيرزميني نه خواستند تا كار خود را بنا بر مقتضيات دوران انقلاب تغيير دهند
 مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير. هاي بعدي نقشي انقلابي به عهده بگيرندشدند تا در دهه

  .ايران صورت گرفت معاصر نقاشي بر اسلامي انقلاب
  
  بررسي ادبيات نظري  -1
  هاي فرهنگي و هنر انقلابيظهور متشكل - 2-1
  انشوراي نويسندگان و هنرمندان اير -1- 2-1

هنرمندان انقلابي نه تنها بر محور اهداف مشترك آنان بود بلكه همچنين به اين  اتحاد اوليه     
ي اين هنرمندان اعم از تقريباً همه 1358هاي ايدئولويك در سال دليل بود كه پيش از مرزبندي

ها  شتر آنهاي آموزشي بياستادان و برنامه. شدندمذهبي و غير مذهبي، از يك منبع تغذيه مي
كه (منابع الهام غالباً الگويي جز هنر انقلابي جهان  مشترك بودند و آثار انقلابي ايشان نيز از نظر

اما تفاوت . چيز ديگري نداشت) اي از هنر آلمان، مكزيك و شوروي بودچنان كه گفتيم مجموعه
 ،ي به خود گرفتكه كمي بعد معناي دولتي و غير دولت غير مذهبي، مابين دو ديدگاه مذهبي و

تر شد تا آن جا كه در پرتوي سياست تر، و شكاف ميان اين دو گرايش عميقروز به روز مشخص
در اين زمان هنرمندان و نويسندگان نيز به . ناپذير تبديل شدعمومي كشور به تضادي آشتي
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اين از بنابر. و جداگانه پرداختند هاي ويژهها و تشكلهاي سياسي، به تأسيس انجمندنبال گروه
هنري دگرانديش و در سوي ديگر حوزة انديشه و  -هاي فرهنگيهمان ابتدا در يك سو سازمان

نظر از اعتقادات و اختيارات ها صرفي اين تشكلهدف مشترك همه. هنر اسلامي شكل گرفتند
ايجاد  طلبانه و دمي و استقلالها، توليد آثار روشنگرانه و شورانگيز براي حمايت از جنبش مر آن

 - هاي فرهنگيترين تشكليكي از مهم. برد اهداف انقلاب بودفضاي فرهنگي و رواني براي پيش
توسط نويسنده و  1358هنري، شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران بود كه در پاييز سال 

، كانوني براي بحث و 61تأسيس شد و تا سال ) به آذين(مترجم مبارز محمود اعتمادزاده 
هاي مختلف شعر و ادبيات، نقاشي و گرافيك، موسيقي، تئاتر و تخصصي در رشتهگفتگوهاي 

تر اي از هنرمندان نسل مسندر اين شورا عده. شدهاي نظري محسوب ميسينما و برخي رشته
زاده، پرويز جلسات هفتگي نقاشان نيز با حضور هنرمنداني چون شهاب موسوي. گرد آمدند

الديني، نيلوفر منوچهر صفرزاده، ثميلا اميرابراهيمي، هادي ضياءپور، هانيبال الخاص، حبيب
نژاد، بهرام دبيري، مسعود سعدالدين، محسن جمالي، جلال متولي، مسعود صميمي، داوود قادري

هاي آثار انقلابي اين هنرمندان جدا از تفاوت. شداي ديگر برگزار ميسرفراز، ميترا دبيريان و عده
م و خودكامگي با هم مبارزه با خطر امپرياليسميني چون لزوم اتحاد زئي، در مضاكلي و ج

ي نيروهاي ها، دست به تصفيهفرهنگي در ظرف سه سال تعطيلي دانشگاه انقلاب. مشترك بودند
بار ديگر بيش از صدها تن از استادان از . ي سياست و فرهنگ زدگرا و چپ در عرصهملي

ركنان فرهنگي با تجربه و اين بار بسياري از كا. ازي شدندسها پاكمؤسسات آموزشي و دانشگاه
كننده داشتند به عنوان متخصص و خلاق كه در پيروزي انقلاب نقش تعيينو نيروهاي 

هاي تعدي در فروكش هيجانات انقلابي اوليه و تصفيه. نشين شدند طرد و خانه» دگرانديش«
ناامن، پژمرده و منفعل كرد و هنر مردمي صفوف مبارزين انقلابي شروع جنگ فرسايشي، فضا را 

انقلاب فرهنگي و . هاي نخست انقلاب جايش را به هنر تبليغاتي دادتر سالو تا حدودي متنوع
. هاي بعدي هنرمندان استادان و دانشمندان به كشورهاي ديگر دامن زدجنگ، به موج مهاجرت

ها با شدت د فضاي اسلامي در دانشگاهي ايجابرنامه 1363ها در سال پس از بازگشايي دانشگاه
هاي رسمي و مذهبي و جديت دنبال شد و راديو و تلويزيون به طور انحصاري در اختيار برنامه

ي اين عوامل موجب تضعيف مشاركت مردمي در امور فرهنگي و افزايش همه. قرار گرفت
  .ي هنري شداختيارات و وظايف حوزه

  . نرمندان حوزه يك منبع الهام پرظرفيت بوددر ابتدا، براي ه» جنگ تحميلي«
گذاري اسلامي پايه -به اين ترتيب نقاشان حوزه كوشيدند سبكي متمايز، با هويت انقلابي     

آنها و فصل » غربي و شرقي«ها و الهامات خود كه يادآور آموزه گرايي اوليهكنند و از واقع
  )42-47 :1394افسريان، (. ود فاصله بگيرندشان با هنرمندان دگرانديش بمشترك اتحاد موقت
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  )1367-1377(بازگشت به گذشته : ي دومدهه - 2-2
اي بود كه يك دهه را در تب و تاب گذرانده آغاز زندگي عادي جامعه پايان جنگ به منزله     
گذشته، زندگي  هاي مثبت و منفي دههتجربه. هاي هنري بازگشايي شدندبه زودي گالري. بود
اي در فرهنگ و و ورود نسل تازه به ميدان فعاليت اجتماعي و هنري، به تدريج اشكال تازه نو

ها با كمترين بهره براي گالري و هاي پس از جنگ، نمايشگاهدر نخستين سال. هنر پديد آورد
هاي نقاشي كه از سال هفتاد آغاز شده بودند يكي پس از ديگري ينالشد و بيهنرمند برگزار مي

صدرنشاندن هنر حوزه و جايگزين كردن انواع  بر: شدنددو هدف اصلي و هميشگي برگزار مي با
هنر بازنمايانه نو ناتوراليستي به نامه هنر واقع گرا نو مردمي، به همين دلايل تا نيمة اين دهه 

-ها خودداري ميها و نمايشگاهينالبخش بزرگي از هنرمندان دگرانديش، از شركت در اين بي

- هاي سوم و چهارم چنين نمايشگاهوار خود در مرتبهردند و بخش كوچكي نيز به حضور سايهك

 1376و  1373، 1372، 1370هاي ينال نقاشي تهران كه در سالچهار بي. دادندهايي ادامه مي
ينال به جز چهار هنرمند در اين چهار بي. اي از وضعيت هنري در اين دهه بودبرگزار شد آينه

، در بقيه موارد با هم هنرمندان حوزه يعني ايرج اسكندري، 1370ينال سال از حوزه در بيخارج 
اله صادقي و عبدالحميد قديريان جوايز را حبيب، ناصر پلنگي، مرتضي اسدي، )بار 2(كاظم چليپا 

  . )418 - 421 :1395اميرابراهيمي، ( به خود اختصاص دادند
  
  مي شود كميت تبديل به كيفيت -نسل نو - 2-3

رويكرد شديد و ناگهاني نسل جوان به هنر در دهه هفتاد به معناي رشد و بهبود نظام      
آموزشي نبود واقعيت اين بود كه برعكس با گذشت هر سال، عملاً تعداد بيشتري از استادان 

اي شدند و استادان تازه كار و ناكارآمد جمجرب و با سابقه به دلايل گوناگون از دور خارج مي
واحدهاي هنري دانشگاه آزاد  هاي هنري، توسعهبا اين همه افزايش دانشكده. گرفتند ها را مي آن

هاي خصوصي آموزش هنر، علامتي بود كه به اتفاق مهمتري و دايرشدن شمار زيادي از كلاس
  .انفجار جمعيت، برآمدن نسل جوان و پناه آوردن آن به هنر :كرددر سطح جامعه اشاره مي

درصد بيش از  9/3با متوسط نرخ رشد سالانه حدود  1355 -1368 جمعيت ايران در دهه     
هاي كنترل جمعيت تا هر چند اين رقم با اعمال سياست. دهدميليون افزايش را نشان مي 16

تأثير  1355 – 1365 اما انفجار جمعيت در دهه. درصد كاهش يافت 5/1بعدي به  اواخر دهه
گيري و تثبيت نسلي از هنرمندان كه با شكل. بعد داشتهاي از تحولات دهه مهمي در بسياري

اي از هنرجويان علاقمند سابقهي هفتاد كما بيش حدود سي سال داشت، موج تازه و بيدر دهه
-بيشتر از طبقه متوسط كه در  فضاي آرمان هاي هنري هجوم آوردند اين جوانانبه تمام رشته

ي خود را در آرزوهاي برباد رفته به بلوغ رسيده بود ديگر آينده 60 دهه دوم نيمه زدايي شده
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هاي تحصيلي مهندسي و فني و پزشكي كه در گذشته شأن و نسل پيشين يا در گروي رشته
ها متعلق به نسلي بودند  آن. ديدندداد، نميتري را وعده ميمقام اجتماعي بالاتر و آيندة با ثبات

رشد كرد در شرايط گسست كامل از تاريخ گذشته، » فرزند سالاري«ف به ي معروكه در دوره
اين . ي او را رقم زدهايي را در خود پروراند كه آيندههدفي، ويژگيسرگرداني، تنهايي و بي

جوانان در عين استفاده از منابع مالي معنوي والدين خود به هيچ وجه علاقه و اعتقادي به افكار 
افزايش جمعيت، مسئلة بيكاري  عدم تأمين . دادنداز خود نشان نميو آرزوهاي نسل پيش 

اندازي  هاي كلان و اجتماعي سرخورده كرده بود و آينده چشمجويياجتماعي، آنان را از چاره
هاي آزادي در چنين شرايطي، اين نسل سرگشته، راه. كردبراي تأمين زندگي به آنان عرضه نمي

اعي و گروهي، بازآفريني خود از طريق هنر و بعد، در غرق شدن در را در گسترش ارتباطات اجتم
آينده، پول محور و به شدت برنامه و بياي بيدر جامعه. ديددنياي مجازي اينترنت و ماهواره، مي

مادي شده، حضور در فضاي هنري بيش از هر چيز ديگر مشكلات و نيازهاي روحي جوانان را 
بسياري از جواناني . پيدا كنند» مكاني براي خود«داد تا فرصت مي هابخشيد و به آنالتيام مي

ديدند و نه همچون  كه در اين دهه به ميدان هنر آمدند آن را نه به عنوان رسالتي اجتماعي مي
ها هنر را براي آزادي قلمروي آن و امكان بيان حال و رهايي  آن. شغلي مناسب براي آينده

  .)421 -443 :1394يان، افسر( خواستنددروني خود مي
 
  هاي جديد ايجاد شده تحت تاثير انقلاب اسلامي طيف - 2-4

اگر چه با پايان گرفتن جنگ كاركرد نقاشي انقلاب نيز به پايان . مضامين مذهبي جنگ بود     
رسمي در رويدادهاي ها تا اوايل دهة هشتاد همچنان در مقام هنر  ؛ اما آثار آن)1367. (رسيد

 فعاليتشان، به شيوهسال نخست نقاشان انقلاب، طي ده . حضور داشت رجيداخلي و خا
كردند، اما از هاي استيليزه كار ميگرايي اجتماعي يا فرمهاي انقلاب مكزيك، واقعديوارنگاري
هاي مختلف تاريخ هنر، هريك شيوه و مضمون مورد علاقة با اقتباس از سبك 1360 اواخر دهه

گرا و دانشجويان برخي از نقاشان واقع. و برخي نيز به انتزاع گرويدند دخود را به دست آوردن
هاي معمول آن  توانند در چارچوب شيوهنمي كه ديگر،شصت احساس كردند نقاشي از اوايل دهه

گرايي كلاسيك، هنر ايدئولوژيك انقلابي و انتزاع ناب، موقعيت جديد و مفاهيم تجربه واقع: زمان
بنابر اين در خلأ بيان هنري به بازآموزي دانش و فن نقاشي، اولويت . ن كنندي خود را بياشده

و معيارهاي زيباشناختي  نخست دادند و هم زمان شروع كردند به بازنگري در نگاه به هنر
شصت را واداشت كه در نگرش، فرم و محتواي كارشان بازنگري  چه هنرمندان دههآن. خويش

هاي معرفتي و هنري اي بود كه تعريفهاي معنايي و هويتيبحرانكنند؛ تغيير شرايط زندگي و 
هاي ديگر زندگي همان طور كه شكل و شرايط زندگي در عرصه. گرفتها را به چالش مي آن
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هاي هاي و چارچوبشد كه با تعريفهاي ديگري تجربه ميايراني دگرگون شده بود و واقعيت
ها نيز نسبت به معيارهاي معمول  و مخاطبان آن پيشين همخواني نداشت؛ در ذهن هنرمندان

  .كشيداي را پيش ميهاي به هم پيوستهترديدها، پرسش. هنري ترديد ايجاد شده بود
 -هايي بودند كه در نگاه و گفتمان فرهنگينقاشي از جنس همان پرسش هاي حوزهپرسش     

هاي با حفظ هويت ايراني، از ارزشتوان چگونه مي: اجتماعي هم جاري بود؛ مثلاً اين پرسش كه
هاي اي از سوالدنياي معاصر بهره گرفت؟ در ميان نقاشان، اين پرسش فرهنگي به طرح سلسله

ي هنري را چگونه بايد فرم، ساختار و شيوه: فني و نظري هنر نيز انجاميده بود، از جمله اين كه
شان سخن بگويند و هم از مسير يسامان دهند كه هم در قالب آن بتوانند از حساسيت اجتماع

هاي معاصر نقاشي دوره نشوند؟ چگونه از دستاوردهاي مدرن بهره بجويند كه هويت تجربه
اي دارد؟ آيا متعهد ها، نقاش چه وظيفهي اينشان منعكس شود؟ و پيش از همهفردي و ايراني
كنش هنري او معنا  ي خويش است يا صرفاً بيان تعهد اجتماعي و انساني بهبه اصول حرفه

اي هنرمندان، امري ها در برابر وضعيت نامعلوم حرفهبخشد؟ البته، پرداختن به اين پرسش مي
داشت كه بيكاري، تنگناي معيشتي، احساس انزوا و تعليق موقعيت، هنرمندان را وامي. فرعي بود

نري از نو تعريف ي هنخست هويت خود را در مقام فردي صاحب حقوق اوليه و بعد دارندة حرفه
دهد و ها معنا مي هنري به زندگي آن در بازنگري خويش به اين نتيجه رسيدند كه حرفه. كنند

اند، بايد از همين راه منبع درآمدي براي گذران زندگي اين، چون كاري جز آن نياموخته علاوه بر
ها را  و هنري آن بنابراين كوشيدند راهي بيابند كه هر دو نياز مادي. خويش به دست آورند

هاي خصوصي هاي خصوصي طراحي و نقاشي يا آموزش در هنركدهچنين بود كه كلاس. برآورد
  . هاي كوچك كار، مطالعه و گفتگو برپا شدبه راه افتاد و محفل

اي بودند، بدون آنكه از مفهوم تعهد بسياري از نقاشان نسل سوم نوگرا كه در آغاز كار حرفه     
در روند . شان در حال تغيير استكردند كه معيار هنريده باشند، احساس ميهنري، دل بري

ترديد و تغيير به اين نتيجه رسيدند كه هنرمند وظيفه ندارد در هنرش، نقش مصلح يا مبلغ را بر 
تواند از درك و دريافت خودش وجود واقعيت باشد؛ فقط مي تواند روشنگر همهعهده بگيرد و نمي

نقاشي هنري : ني بود با اين مضمونف و نظري رداشت جديدشان شامل چند نكتهب. سخن بگويد
تواند ذهن و  يعني نخست از طريق فرم يا ساختار ديدني اثر مي. است ديداري و مبتني بر فرم
فرم و قالب در بردارنده يا حامل سخني است كه نقاش قصد دارد . ادارك مخاطب را درگير كند

بدين ترتيب  . محتوا و فكر نهفته در آن، اهميت دارد كل زبان اثر، به اندازهپس، فرم و در . بگويد
پيش از آن، هنرمندان متعهد . نخستين تحول نظري، اهميت دادن به فرم، هم ارز محتوا بود

هاي دوم اين بود كه، اينك نقاشان به جاي پيروي از سبك نكته. شمردندبيان محتوا را ارجح مي
هاي ي مباني هنر مدرن و تجربيات هنر معاصر يا ويژگيجوهرهكوشيدند نر مينامدار تاريخ ه
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را به عنوان يك امكان زباني درك كنند و چنان چه مضمون و ساختار كارشان اقتضا  هنر ايراني
هاي هنر خواستند از تجربهديگر نمي. شان به كار گيرندكند، دستاوردها را در آزمون سبكي

دستاورد قديم و  بلكه،. الگويي آماده تقليد كنند اث هنر ايراني، به شكلمعاصر جهان يا مير
به بيان ديگر، هدف، اقتباس . شناختند امكانات زباني، معتبر مي معاصر جهان را همچون گنجينه

مستقيم و صوري از دستاوردهاي معاصر يا ميراث هنري ايران نبود، بلكه همة دستاوردها چيزي 
سوم اين بود كه حفظ  نكته. شدشناخته مي) بخشي از دستور زبان تجسمي(چون توانش زباني 

يا بيان عالم فردي در آن زمان، خود نوعي مقاومت براي حفظ هويت متمايز تلقي » فرديت«
-است؛ مقاومت هنري نيز مي) بصري(ي نقاشي مبتني بر شكلي از گفتار شد و چون حرفهمي

ي مقاومت براي حفظ عالم شخصي، هم جنبه. يافت مي بايست در قالب فرم و محتوا انعكاس
هنرمند با بيان مضامين . ي اجتماعي و تجدد خواهانه يافته بودو هم جنبه) روانشناختي(فردي 

انكار شده و فرديت به حاشيه » خود«خواست از حضور خاص و تفسير شخصي، غير مستقيم مي
-فقط حدي از تفسير فردي را مي 60ي روشن است كه هنرمند دهه. اش حراست كندرفته

  .شدتوانست در هنرش بيان كند كه مجاز شمرده مي
ها و رويدادهاي آن دهه ي واقعيتاشاره شد كه تجربه. ي هويت بودچهارم، مسئله نكته     

براي اقشاري از . زدها دامن ميي حوزهفضايي به وجود آورده بود كه به بحث هويت در همه
هايي بود كه بايد از ها، باورها و سنتي فراتاريخي و ثابتي از ارزشمجموعه جامعه، هويت،

ي مخالف، هويت امروز در حالي كه از ديد دسته. يافتآمد و عيناً استمرار ميگذشته به حال مي
هاي مختلف بايست از نو در لايهي هويت گذشته تعريف شود و هر دو ميتوانست بر پايهنمي

هاي جدي و سطحي، در جريان تأمل. شدندشناختي و تاريخي واكاوي و نقد ميرواني، جامعه
جلب شد كه خصلتي دوگانه، ي آن دهه به شكل و محتواي هويتي زدهذهن هنرمندان بحران 

هنرمندان، قصد نماياندن هويتي را داشتند كه نيك و بد، . ناهمگون ولي درهم تنيده داشت
يت متمايزش، عناصري از رقم زده بود و هر هنرمندي با وجود فرد ها شكلي از زندگي را براي آن

: اكنون، قصدشان اين بود. يافترا در خود به عنوان واحدي از جامعه باز ميهويت جمعي 
مدرني را كه در شكل و محتواي زندگي خصوصي و  -خصوصيت ناهمگون و دوگانة ايراني

ي از اوايل دهه. تلفيقي جديدي جاي دهند ديدند؛ در قالب و ساختارشان جاري مياجتماعي
ها تجربياتشان را  تقريباً همة آن. معيار و بيان متفاوت را داشتند شصت، بسياري از نقاشان دغدغه

اما آزمون تدريجي و مستمر . از تاريخ هنر مدرن و تركيب آن با عناصر نقاشي ايراني آغاز كردند
ها  نخستين آن. ي شصت تأثيرگذار شدخاص دههها در شكل بخشي به نقاشي  معدودي از آن

و استمرار و ) 1367(اش در موزة هنرهاي معاصر االله مسلميان بود كه با نمايش آثار نومايهنصرت
تحول پيكرنمايي نو در آن زمان  ترين نمونههفتاد، شاخص اش طي دههي تلفيقيانسجام شيوه
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مهدي حسيني با تغيير نگاهش از زيبايي ناب در  شصت همچنين در اواخر دهه. را به عرصه آورد
گالري (ركز يافت فرم و ساختار به پيكرنمايي ساختگرا و فاخر با مضامين انساني و اجتماعي تم

 در نقاشي فيگوراتيو مدرن پديد آمد؛ از آغاز دهه 1360 تحولي كه در اواخر دهه). 1368گلستان، 
  .گسترده شدهاي متفاوت با تنوع در سبك و نگاه 70
  
  يافته هاي تحقيق .3
  تأثير سرنگوني حكومت پهلوي و ظهور انقلاب - 3-1

اي كه اتفاقاً مصادف بود با رشد دهه. بود 50و  40 بارورترين دوران رشد نقاشان متجدد دهه     
. ي متوسط جديدي كوچك اما نسبتاً قدرتمند طبقهو قدرت گرفتن تكنوكراسي و پديد آمدن لايه

و پايان ) سال ازدواج شاه با فرح و تأسيس بنياد فرح( 1338سال را از  20بتر است آغاز اين مناس
سال انقلاب سفيد  1341دانشگاه ملي تأسيس شد و سال  1339سال . بدانيم 1357آن را سال 

هاي قاجاري و ها و نيروهاي خارجي عليه فئودالبود، رفورمي كه شاه با اتكا به تكنوكرات
اولين پيكان در ايران  47شركت ملي نفت تأسيس شد و سال  43سال . انجام دادروحانيت 
افزايش قيمت نفت و رفاه  52ساله برگزار شد و سال  2500هاي جشن 50سال . مونتاژ شد

تالار رضا : سال بيشترين نهادهاي هنر به وجود آمدند 20فقط در همين . نسبي در ايران بود
ي عالي سينما و تالار رودكي، شوراي عالي فرهنگ و هنر، مدرسهعباسي، كانون پرورش فكري، 

ي هنرهاي ي فرش، موزهرضا عباسي، موزه تلويزيون، تئاتر شهر، فستيوال فيلم تهران، موزه
همچنين مجلات هنر و مردم و رودكي منتشر  . معاصر و بسياري نهادهاي ديگر ايجاد شدند

ها، كاخ كشاورزي ساخته در همين سال. رگزار شدندساله و جشن هنر شيراز ب 2500هاي جشن
هاي بسياري بر ديوارهايش كشيدند و گروه صنعتي بهشر اولين شد كه نقاشان نوگرا نقاشي

ي بخش خصوصي، اولين آرت اكسپوي تهران را برگزار كرد و تعداد زيادي از آثار خريدار عمده
بيشترين تبادلات فرهنگي، به  45سال  ينال دربعد از آخرين بي. هنرمندان نقاش را خريد

نقاشي، ميان ايران و غرب به حمايت بنياد فرح اتفاق افتاد و چندين نمايشگاه  خصوص در حوزه
از نقاشان ايراني در مراكز هنري امريكا اروپا برگزار شد كه بازاري خارجي براي آنان به ارمغان 

  ).444-445 :1394افسريان، (آورد 
به مركز ميدان ) به جز گرافيك(ي هنرهاي تجسمي تصال نسبتاً مستقيم حوزهبه دليل ا     

هاي تجسمي اين با سرنگوني حكومت، فعاليت) فرح ديبا(نيروي پيش از انقلاب يعني دربار 
بسياري از نقاشان مهاجرت كردند و . سال كاملاً تعطيل شد 13نقاشان براي مدت قريب به 
هاي دولتي در غرب به دست اي پاياني حكومت شاه با حمايتهجذب بازارهايي شدند كه سال

اما بعد از انقلاب با تغيير . هاي سختي را گذراندندها كه ماندند، در داخل، سال آورده بودند و آن
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هاي ساختار حاكميت و طبقات حاكم، تركيب نقاشاني كه وارد ميدان رقابت بر سر كسب سرمايه
  :ها عبارتند ازاين گروه. نمادين شدند نيز تغييراتي كرداقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و 

  نقاشان انقلاب اسلامي -1
 نقاشان با گرايش چپ -2

 نقاشان متجدد غير سياسي  -3

  نقاشان بازاري -4
 

  نقاشان انقلاب اسلامي -1- 3-1
. بودنداين گروه از نقاشان عمدتاً دانشجوياني بودند كه در اوج انقلاب مشغول يادگيري هنر      

اينان داراي گرايش مذهبي . ي ارشاد برگزار شددر حسينيه 1358اولين نمايشگاه آنان در سال 
ترين گروه به بخشي از ميدان بودند و بعدها معتمدترين گروه نقاشان براي حكومت شدند نزديك

كه  ها، آنچنان وابسته به اتفاقات سياسي بود گيري آنقدرت سياسي در جمهوري اسلامي، شكل
- ها بيشتر از آنكه بدانند چه مي آن. نتوانستند چندان به مباحث نظري عملي نقاشي بپردازند

ها،  خواهند به هنر غير سياسي و از نظر آندانستند كه اولاً نه ميخواهند باشند يا هستند، مي
ي خواهند مستقيماً از الگوهاي كمونيستي متجدد غير سياسي نزديك شوند و نه ميغرب زده

گرايي بود و تقريباً از گرايي و تودهگرايي، بوميستيزي، اسلامها غرب ايدئولوژي آن. بهره بگيرند
بدين ترتيب اكثراً از هنر انتزاعي . ها در كار خود بهره جستندهاي آشناي اين ايدهي نشانههمه

سازي نما، فضايدوري جستند و آثاري پديد آوردند كه التقاطي بود از مينياتور، نقاشي واقع
مكزيك با مضامين مذهبي و انقلابي، كه بعدها  وررئاليسم، هنر انقلابي روسيهرمانتيك، س

اين نقاشان جوان كه خيلي زود به قدرت سياسي نزديك شدند، . موضوع جنگ را نيز پوشش داد
راج شدند و پس از انقلاب فرهنگي با اخ» هنري انقلاب اسلامي حوزه«جذب نهاد تازه تأسيس 

را در اختيار داشتند، اين نهاد ) هنرهاي زيبا دانشكده(اساتيد چپ كه پيش از اين دانشگاه تهران 
كه هم اهل ) نخست وزير وقت(هاي ميرحسين موسوي حمايت آموزشي را در اختيار گرفتند و از

برخوردار ، و هم در مركز نظام اداري كشور بود، )در تالار قندريز فعاليت كرده بود(نقاشي بود 
ترين نهاد هنرهاي معاصر كه تقريباً به مهم افرادي از همين گروه بعدها به رياست موزه. شدند

هاي نقاشي اول تا پنجم ينالدولتي هنرهاي تجسمي تبديل شد رسيده و برگزار كننده و داور بي
. اختيار گرفتندي سوره و شاهد را تأسيس كرده و در به علاوه دو دانشكده. بعد از انقلاب شدند

ها  ها استادي دانشگاه و مواجهه و رقابت اين نقاشان با هنرمندان متجدد آناما در عين حال سال
  . ها و رفتارها دچار استحاله كردرا به مرور از نظر سبك نقاشي و بعضي منش

گروه ايرج اسكندري به دانشگاه هنر منتقل شد و بعد از مدتي رياست  70هاي در همان سال     
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ينال چهارم همزمان يك كار با اسلوب نقاشان او در بي. سپس دانشكده را به عهده گرفتنقاشي 
انقلاب اسلامي، در سالن اول و يك كار در سالن هنرمندان مدرنيست و با اسلوبي كاملاً متفاوت 

تي اساسي يك اين نقاشان به تدريج دچار تغييراي يكبه همين ترتيب شيوه. ارائه كرد) انتزاعي(
اين تغيير اسلوب بر اعتبار . انتزاعي تبديل شدندهاي مدرن اينان به هنرمنداني با اسلوب شد و

ها در ميدان نيروي هنر  آنها نيفزود و موجب جذب آن) ي فرهنگي يا نمادينسرمايه(هنري 
 سرمايه(ها هم اتصالات و ارتباطات گروهي خود  متجدد ايراني نشد و از طرف ديگر آن

  .را حفظ و در مشي كلي خود در نزديكي به ميدان قدرت سياسي تغييري ندادند) اجتماعي
هاي پيشين خود دور اين گروه از بعضي موقعيت 1376تا آن كه در تحولات دوم خرداد      

با از . ينال پنجم به كسي سپرده شد كه از جنس هنرمندان متجدد غيرسياسي بودشدند و بي
هنرهاي معاصر، اين گروه جذب بخش تجسمي فرهنگستان  رشاد و موزهدست دادن وزارت ا

هنر زير نظر ميرحسين موسوي شدند و فرهنگسراي نياوران را در اختيار گرفتند و با از دست 
اي مطمئن برخوردار ينال جهان اسلام را برپا كردند كه از بودجههاي نقاشي، بي ينال دادن بي

رياست جمهوري خاتمي، بار ديگر به وزارت ارشاد  هشت ساله دورهاين گروه پس از پايان  .است
گيري از قدرت ها به دليل بهره اينان بيش از ساير گروه. ازگشتندي هنرهاي معاصر بو موزه

هاي مهم دولتي ي اجتماعي، و به دليل تسلط بر ارگانسياسي و تشكل درون گروهي از سرمايه
شدن به عنوان ي نمادين، يعني پذيرفتهاما از سرمايه. ي اقتصادي مطمئني برخوردارانداز سرمايه

  .اندي اندكي بردهاستاد هنرمند روشنفكر بهره
  
  چپ گرايش با نقاشان -2- 3-1

گراي قل از هر چيز بايد توضيح داد كه نقاشان با گرايش چپ در ايران يك گروه عمل     
فضاي حاكم در آن دوران چنان دو . رسدها به قبل از انقلاب مي ي آنسابقه. سياسي نبودند

ها  در ميان آن. توانست خارج از جريانات ايدولوژيك زيست كندقطبي بود كه كمتر كسي مي
. كردها را به هم نزديك مي هاي سياسي اندك بود، اما گرايشات سياسي، آناعضاي رسمي گروه
تا انقلاب فرهنگي با تكيه بر قدرت و انسجام خود بر  ي كوتاه انقلاباين گروه در فاصله

ي هنرهاي زيبا تسلط يافتند، اما بعد از انقلاب فرهنگي همگي اخراج شدند و از آن دانشكده
نقاشان چپ در . زمان در ميدان قدرت هنرهاي تجسمي نقش اپوزيسيون را به عهده گرفتند

ي بيشتر مدرن بود و چند تني هم شيفته آثارشان. كاري وجه اشتراك زيادي نداشتنداسلوب
اما به مرور نوعي هنر نيمه فيگوراتيو نيمه آبستره كه مضمون . نقاشي رئاليسم سوسياليستي بودند

ها نقد و اين. كرد فرم هنري غالب اين نقاشان شدشعاري خود را در قالبي فرماليستي پنهان مي
ها را ينال، شركت در دو سالانه؛ از اولين بيكردندي آدينه منتشر ميشان را در مجلهنظرات
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. ينال پنجم  ششم شدندتحريم كردند تا پس از دوم خرداد كه دوباره حاضر به شركت در بي
هاي ي نمايش آثارشان را نداشتند و نمايشگاهحتي اجازه 60 بعضي از اين نقاشان در دهه

ها جذب اين  اي از آننشگاه آزاد عدهپس از تأسيس دا. دادندشان نمايش ميخصوصي در منازل
اينان مانند نقاشان انقلاب . نهاد آموزشي شدند و بخشي از كادر آموزشي آن را در اختيار گرفتند

همين نقاشان بودند كه فكر . اسلامي از نوعي انسجام نانوشتة درون گروهي برخوردار بودند
ف با نقاشان متجدد غير سياسي نهادي را ي تشكيل انجمن نقاشان را پي ريختند و با ائتلااوليه

ينال ششم را برگزار كرده و رقيب جدي نقاشان انقلاب اسلامي تأسُيس كردند كه توانست بي
ها را  در حقيقت نقاشان چپ و نقاشان انقلاب اسلامي دو سر طيفي هستند كه ما بين آن. شود

، نقاشان 70 يدئولوژيك در دهههمچون ساير گرايشات ا. كنندنقاشان غيرسياسي متجدد پر مي
چپ هم تغيير كردند؛ در تعصبات ايدئولوژيك خود تجديد نظر كردند و بيشتر به نقاشان متجدد 

ها  رفتار سياسي و روابط دوستانه بين آن اما با اين حال، پيشينه و تجربه. غيرسياسي شبيه شدند
ها فراهم كرده است  ماعي براي آناي اجتهنوز نوعي موضع انتقادي نسبت به حاكميت و سرمايه

  .برندكه از آن بهره مي
  
  نقاشان متجدد غيرسياسي  -3- 3-1

اينان بيشتر در دانشگاه هنر فعاليت . اي از نقاشان نوگرا بعد از انقلاب در كشور ماندندعده     
اي زدگي بري انقلاب را به توجيه انقلابيون مخالف غربهاي اوليهبه سختي سالكردند  مي

به نوعي با ارتباط دادن هنر . ها دائماً در تلاش بودند آن. پذيرش هنر مدرن سپري كردند
آموزش مدرنيستي  سنتي متوليان امر را به ادامه –گرايي هنرهاي اسلاميگراي مدرن با انتزاع فرم

 50و  40هاي در حقيقت اين گروه از نقاشان دوران اوج و طلايي خودد را در دهه. راضي كنند
هاي بعد رقابت در سال. فرهنگي خود را در آن دوره اندوخته بودند سپري كرده بودند و سرمايه

پس از دوم خرداد اين . ي نمادين اعتبار استاد هنرمند روشنفكر بودها بر سر سرمايه ميدان آن
اما . بودند نقاشان تنها آلترناتيو قابل قبول براي دولت اصلاحات در مقابل نقاشان انقلاب اسلامي

هاي پس از انقلاب  ينال ي بياين نقاشان برگزار شد اقتدارگرتر از همه هايينالي كه با ايدهبي
حتي كاتالوگ  كرد و و انقلاب اسلامي را حذف ل بسياري از انواع نقاشان بازاريينادبيري بي. بود

. ياري را برانگيختاين تنگ نظري مخالفين بس. صورت گزينشي به چاپ رساند نمايشگاه را به
اين انجمن . گيري انجمن نقاشان ياري رساندندمديريت موزه و مركز هنرهاي تجسمي به شكل

گروهي از نقاشان چپ، چند تن از نقاشان مدرنيست : نخست از ائتلاف چند گروه به وجود آمد
هاي اهسال دانشگآموختگان جوان و ميان و تعداد بيشتري از دانش 50و  40 سياسي دههغير

را  40 ها شيخوخيت نقاشان دههتربعد از يك دوره مشخص شد اولاً جوان. تهران هنر و آزاد
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-با اتكاء به سرمايهكار به يك راي خود قانع نيستند پذيرند و از سوي ديگر اين اساتيد كهنهنمي

ينال بير بيد. ها دامن زداختلافات شخصي هم به جدايي. هاي نمادين، انتظارات بيشتري داشتند
پنجم به فرهنگستان هنر رفت و با نقاشان انقلاب اسلامي مديريت بخش تجسمي آن را به 

  ). 448-451 :1394افسريان، ( عهده گرفتند
كار نياز به عضويت يا فعاليت در انجمن نداشتند چرا كه نقاشان متجدد غير سياسي كهنه     

-ترها بودند كه نيازمند كسب سرمايهاين جوان. ودافزهاي آنان نميسرمايهاي بر انجمن سرمايه

- ي همهگونه شد كه انجمن، نمايندهاين. در رقابت ميدان نيرو بودند هاي اجتماعي براي پيشرفت

هاي هاي هنرمندان نقاش نشد؛ هر چند كه تعداد اعضاي آن قابل توجه بود، اما سرمايهي طيف
نقاشان متجدد غير . رسيدپاي تعداد اعضايش نمياجتماعي، نمادين، اقتصادي و فرهنگي آن به 

اقتصادي  -هاي قدرت سياسيسياسي به دليل غير سياسي بودن به راحتي جذب انواع ميدان
ي هنرهاي معاصر و گاه در فرهنگستان هنر يا گاه در انجمن نقاشان، گاه در موزه: شدندمي

  مئن اقتصادي يا عدم برخورداري از فرهنگسراهاي شهرداري، اينان به دليل نداشتن موقعيت مط
شدند؛ چندان تر ميدان نيرو كشيده ميهاي سياسي و ايدئولوژيك هميشه به قطب قويكشيخط

كردند، ي نقاشي جهان اسلام را برگزار ميتفاوتي نداشت اگر نقاشان انقلاب اسلامي دو سالانه
تي نداشت اگر فرهنگسراي نياوران ينال نقاشي ترتيب داده بود؛ تفاويا اگر انجمن نقاشان بي

به مناسبتي  ي امام علي وابسته به شهرداري تهرانانداخت، يا موزهنمايشگاه هنر معنوي راه مي
مذهبي سمپوزيوم نقاشي برگزار كرده بود؛ نقاشان متجدد غير سياسي در هر حال در آن شركت 

 ن ميدان رقابت بر سر سرمايهكردند، چرا كه تنها ميدان رقابت جدي در ميان اين نقاشامي
ي به ي هفتاد با چرخش جو كلي جامعه از فضايي دوم دههاز نيمه. بودنمادين اعتبار و شهرت 

تر نقاشان متجد غير سياسي قدرت بيشتري هم سياسيشدت سياسي به سمت فضايي غير 
رد رقابت در ميدان هاي بعد با ورود به بازارهاي هنري خارج از ايران واگرفتند؛ اينان در سال

هاي اقتصادي و نمادي از رقباي خود پيشي اقتصادي شدند و موفق شدند در كسب سرمايه
  . بگيرند

  
  هنر انقلاب و جنگ - 3-2

تثبت نظام جمهوري اسلامي و تهاجم ارتش متجاوز عراق به ايران مرحله جديدي را در حوزه     
اين دوره كه فضاي سياسي و اجتماعي در . هنرهاي تجسمي و هنرمندان نقاش ايجاد نمود

كشور عليرغم تهاجمات كشورهاي بيگانه به مرزهاي غربي ايران ثبات نسبي خود را پيدا نموده 
. هاي سياسي در داخل كشور مواضع خود را نسبت به حكومت تازه پا بين نموده بودندبود و جناح

هاي بياني و اين زمان متناسب قابليتهنر تجسمي ايران كه به لحاظ جوان بودن نتوانسته بود تا 



  1398 زمستان، نهمفصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال چهاردهم، شماره چهل و  ◊◊◊◊

١٥٨ ◊◊◊◊ 

قبل از اين كه بتواند در ترنم فضاي پس از (با بحران جديد . بصري فرهنگش راه خود را بيابد
هاي چنان كه ارزش. اي قرار گرفتدر وضعيت ويژه). طاغوت بر عملكرد هنري خود تامل نمايد

تا هنرمندان تجسمي كشور اعم  هاي تبليغي دفاع باعث شدتعريف شده در نظام جديد  ضرورت
هاي جديد به دو گروه كلي تقسيم شدند ترها نسبت به ارزشاز پيش كسوتان اين حوزه  جوان

  )22-25 :1385مقدم،  كفشچيان(
گروهي از هنرمندان عموماً دانش آموختگان جوان به عنوان پيش قراولان هنر تجسمي  -الف

هاي ارزشه گذاشتند و سعي در نمايش مباني اين عرص انقلاب با تمام ايمان و باور خود پا به
-ريزي ها و نهادهاي مردمي و دولتي با برنامهبخش گروه، عموماً با هماهنگي اين. كردند نظام نوپا

هاي كوتاه مدت ريزيهاي كوتاه مدت اقدام به ايجاد و تدوين نهادهاي مردمي و دولتي با برنامه
كه بيشتر كاركرد واحدهاي فرهنگي تبليغاتي در . ي هنري نمودنداقدام به ايجاد و تدوين نهادها

اش با هاي دروني و بيرونيبدين ترتيب او در پاسخ به ضرورت. نهادها و مراكز را به عهده داشت
هاي بياني رفتارهاي آئيني وام گرفتن از الگوهايي ساختاري هنر ديگران، سعي در نمايش جنبه

  .شان به حضورشان ايمان داشتندم باورهايسياسي ملتي گرفت كه با تما
كسوت كشور تشكيل ها را هنرمندان پيش گروه ديگر، هنرمنداني بودند كه جمع كثيري از آن -ب

به اين گروه كه داراي تجربيات كافي و ميراث دار تجربيات تجسمي بودند، به دلايل . دادندمي
همراهي نمايند و مسيرهاي متفاوتي را  هاي نوين جاري در جامعه رامتفاوتي نتوانستند ارزش

دهد فعاليت اين بخش از چنان كه تاريخ گواه مي. هاي هنري خود انتخاب كردندبراي فعاليت
  .دنبال نمود "ترك وطن و ماندن": توان در چهار شكلهنرمندان را مي

 .تر برگردندهنرمنداني كه ايران را به قصد كشورهاي خارج ترك كردند تا در موقعيت مناسب -1

داشته  هنرمنداني كه ترجيح دادند در ايران باقي بمانند اما خو را به دور از تحولات جامعه نگه -2
 .هاي بصري هنر متوجه سازندهاي هنري خود را محدود به ارزشفعاليت

كه هر يك . هاي دفاعتبليغ مباني و اصول انقلاب از طريق ترغيب به دفاع و تكريم حماسه
هاي اخير اي براي شناسايي هنر نو پاي معاصر ايران در دههد موضوع تحقيق جداگانهتوان مي

  .باشد
تر در مصاف هاي مذاكرات براي پايان جنگ هنرمندان انقلاب پيشقبل از بلند شدن زمزمه     

توانست با نتايج مهمي كه شايد مي. با شعار و شعور خود به نتايج ارزشمندي رسيده بودند
هايي از آنچه در رويا به دنبالش هستيم را برايمان ريزي و توجه به گذشته هنر ايران، با رقه برنامه

هنرمندان انقلاب با تمام فراز و نشيب خود، نقطه عطفي ارزشمند در نقاشي . به ارمغان بياورد
هنرمند و  رويارويي ميان شعار و شعور تاريخي. ايران، ميان تقليد كوركورانه و آگاهانه بوجود آورد

او را صريحاً مقابل انتخابي  "دروني و بيروني هنرمند انقلاب"ها و نيازهاي مصاف ميان ضرورت
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با  او در اين انتخاب، بدون چشم داشت،. شد، قرار دادجدي ميان آن چه بود و آن چه بايد مي
ينش هاي هنري خود گزگرايانه و پژوهشي را براي فعاليتبردباري و صداقت روندي جستجو

نه فرار از مسئوليت بزرگ انساني او بود : آورد اين انتخاب از تقابل دو گونه نياز بود چه رهآن. نمود
داد، براي همين نيز به راه هايي كه او را به وجهي از هنر، وابسته نشان ميو نه وحشت از عنوان

 - شهرت اجتماعي ها در لاك خود فرو رفته بودند و در توسعه اقتصادي وهنرمنداني كه سال
انديشيد كه نگاه و بلكه به مسيري مي. گرايش نيافت. گشتندتخصصي خود دنبال فرصت مي

هاي كمي هنر، آگاهانه به كيفيتي ديگر نگرشي خاص  ممتاز در هنر بود كه او را فارغ از نسبت
ملي و مذهبي، هاي بومي، لمانآاو نه مثل گذشتگاني بود كه آثار خود را با مدد از . دادسوق مي

ايرانيزه نمودند، و نه همچون كساني كه رفتار بصري و بيگانه آثار ديگران را كوركورانه در اين 
اش، آثار خود را جويد كه بتواند به تناسب انديشهاو در اين مسير كيفيتي را مي. خانه نمايش دادند

  .فارغ از كميات و كيفيات مكاني و زماني، حياتي جاودان دهد
وار بس دشوار و سخت، كه او بايد در اين راه با تلاش و جستجوي متعهدانه خود، مسيحكاري 

  . گناه مصلحت انديشان و عافيت طلبان چند دهه را بر دوش كشد
  . توان در دو جريان فكري در حوزه تجسمي به ترتيب زير دنبال نموداين نگاه را مي

سمي را به موازات انديشه اسلامي پيگيري هنرمنداني كه تحت عنوان انقلاب پژوهشي تج -الف
  .توان در سه گروه مورد مطالعه قرار دادها را مي هاي آننمودند كه فعاليتمي

بود چنان كه  "هماهنگي قالب و محتواي اثر هنري"اولين مسير تحقيقي مبتني بر ضرورت  -1
بنابر اين، . رستي تبلور يابدطلبد تا بتواند معنا در آن بداي قالب متناسب خود را ميهر انديشه

هاي موجود هنرهاي گروهي از هنرمندان موسوم به هنرمندان انقلاب، نتيجه گرفتند كه قالب
لذا . ها را نداشته و بايد قالبي متناسب آن انديشه جست تجسمي، قابليت حمل نگرش ديني آن

 .هاي هنري خود را در اين مسير متمركز نمودندفعاليت

در مبنا با گروه   ي ديگري كه هنرمندان انقلاب در سه دهه گذشته طي نمودندمسير پژوهش -2
ها معتقد به هماهنگي بنيادين ميان قالب و محتواي اثر هنري بوده  اول توافق داشته و همانند آن
شد كه گروه فوق برخلاف گروه اول ماهيتي فرا مكاني و فرا زماني اما تفاوت از آنجا شروع مي

هاي كمي و كيفي دنيوي دانسته و با توجه به قابل بوده و جوهره آن را مبرا از نسبتبراي اسلام 
بدين ترتيب كه انسان وارث . همين مبنا، مسير متفاوتي را براي پژوهش هنري خود قائل بودند

تواند مانند زبان در اي از هنر ميتمامي تجربيات انساني است بنابر اين هر فرم هنري و هر شيوه
هاي ابتدايي زبان در بيان ظرايف و دقايق انديشه پس از ان انديشه به كار آيد و ناكار آمديترجم

 .باشدها و استعدادهاي زبان قابل حل مياشراف بر قابليت

نگاهي بود كه بر آثار . توجه هنرمندان انقلاب قرار گرفت مسير سومي كه در اين دوره مورد -3
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اين دسته . متمركز شده بود) خش تذهيب، تشعير و تصويرگرياعم از ب(نگارگري گذشته ايراني 
از هنرمندان ضمن اعتقاد به اصل هماهنگي ميان فرم محتوا، براين باورند كه نيازي به جستجو 
براي يافتن قالب تازه نبوده، و مسير فوق قبلاً تجربه شده و اصول و مباني فر متناسب با معارف 

بنابراين اصل جستجوگري خود را . بيين و تدوين گرديده استاسلامي توسط هنرمندان نگارگر ت
ها براي  لذا از نظر آن. هاي بياني و كيفيات مستتر در آثار فوق نموده بودندمعطوف به قابليت

اي را پيدا نمود كه در فاصله حدود هاي گمشدهبازشناسي اصول و مباني اين هنر بايد حلقه
هاي بصري هنر غرب پنهان دي مفقود شده و در غبار جلوهچهارصد سال در انحرافات سلايق فر

 .اندشده

ي تجسمي محسوب نمود؛ متعلق گروه ديگري از هنرمندان كه بايد جريان حاكم در حوزه -ب
بنابراين فارغ از هر . داندبه جريان فكري است كه خود را وارث تجربيات هنرمندان گذشته مي

پر از فراز و نشيب تحولات جهاني قرارداده و پيروي از تعهدي خود را در جريان پرتلاطم و 
هاي آوانگارد و پيشرو در جهان را نگرش قالب، شيوه اجرا، نحوه بيان و گاهاً موضوع، از حركت

  .اندهاي هنري خود قرار دادهآگاهانه و ناآگاهانه سرلوحه فعاليت
  
  سفارش دهنده هنر انقلاب اسلامي - 3-3

  :  توان گفت كهدر يك نگاه كلي مي. انقلاب اسلامي چه كسي است دهنده هنرسفارش     
  هايشان، باورها وبلكه خواستهدهند ها سفارش نمياما اين. ها، تقاضاكننده هنرندتوده -1

 .  شودخواست مردم به عنوان عامل خلق هنر مطرح مي. هايشان مطرح استسليقه

شان قراردادهاي موجود است و اند كه توقعاتيها، مراكز رسمدهندهيكي ديگر از سفارش -2
 )18-19 :1388رهنورد، ( شودها سبب طرد مي تخطي از معيار آن

. اين مراكز، كم و بيش به هنرمند به نوعي خط مي دهند و جهت كار او را تعيين مي كنند     
هاي يژگيالبته اين از و. ها مطلقندعجيب است كه در هنر انقلاب اسلامي حداكثر شخصيت

معمولاً هنرمندان به ويژه، نقاشان سعي ). مثبت يا منفي(است چه  پردازي انقلابشخصيت
مثلاً زن به . هاي مثبت را با تصوري كه از الگوهاي قدسي دارند تطبيق دهندشخصيت. كنند مي

اي حس گريز در حالت اول اكثراً چهره. شودنزديك مي) س(و حضرت زينب ) س(حضرت زهرا 
هاي اند و در حد موجودي كه از دسترس انگيزهآرماني و قراردادي دارند، و فاقد عنصر عاطفهو 

... ايثار چليپا ) 1-4(مثل شكل . گيردكند، شكل ميزميني خارج است و حسي ماورايي را القاء مي
ز برداري مردان نيشخصيت. اندو بسياري از زنان كه بدين گونه و كاملاً قديسه پرداخت شده

اند كه بيشتر به پيامبران و ائمه نزديك شده و هايي آرمانيمردهاي مثبت شخصيت. چنين است
در آثار پلنگي به خصوص در آثار مربوط . انداز هر آن چه مربوط به زمين و اطراف آن است برده
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عناصر اصلي . شوددر كارهاي او مشاهده مي "بيزانسي"حتي تمايلات . به جنگ او چنين است
  :ر انقلاب اسلامي در دو بخش قابل بررسي استهن

  عناصر مضموني ) الف
  عناصر زيباشناختي) ب

اند كه محتواي اثر را جدا از پرداخت و نحوه بيان هنري تشكيل عناصر مضموني آن دسته
  :عناصر مهم مضموني در هنر انقلاب اسلامي عبارتند از. دهند مي

 ...)جنگ و(از جريانات انقلاب و پس از آن عناصر سياسي، اجتماعي و رواني ناشي  -1

 هاي مذهبيعصر تاريخ و اسطوره -2

 عناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسلامي -3

 )هااومانيسم خاص انقلاب(دوستي انسان -4

  هااخلاق خاص انقلاب -5
 
  هنر معاصر - 3-4

نر معاصر ايران شود، هعرب تعريف مي هاي تاريخ هنربنا بر نظريه» هنر معاصر«اصطلاح      
اقتصادي آن بررسي  ي تاريخ هنري غربي و وضعيت سياسينيز بايد در اتصال و ارتباط با الگوها

اگزوتيك به معناي متفاوت  . شودنقاش خوب، پيشتاز و منطبق با روح زمانه تلقي مي. شود
انه اگزوتيك اما چه هنري براي چه كس بيگ. العاده استخارقانگيز بيگانه و در عين حال هيجان

هاي چنين هنري بايد ويژگي. هنر غير اروپايي و آمريكايي براي جهان غربشود؟ خوانده مي
به اين معنا هنر آسيا و آفريقا و اقيانوسيه تنها در صورتي كه . مشخص متمايز هويتي داشته باشد

ني و شايد نمايشگر هستي ناآشنا، رمزآلود و شگفت ايشان باشد براي جهان غرب جالب و خواست
برداري از منابع مادي و معنوي شرق به در قرن نوزدهم كشف و بهره. منبع الهام و نوآوري است

اروپاي قرن بيستم هم به موقع . توليد انبوهي از آثار تاريخي، فرهنگي هنري در غرب منتهي شد
ي اما در دو دهه. داي به هنر خود بدهتوانست با تزريق هنر آفريقا و آسيا و اقيانوسيه انرژي تازه

كننده در بيشتر كشورهاي همسان شدن و نفوذ مدرنيتهجهاني آخر سدة گذشته، با گسترش پديده
و كنجكاوي » ديگري«جهان، فرارسيدن عصر اطلاعات افزايش شتاب زندگي، رمز رازهاي 

د كه با بو» ديگري«اما اين بار، اين . برداري از آن براي غرب فروكش كردبراي كشف و بهره
اشتياق تمام و در ابعاد مختلفي چون مهاجرت، تجارت و فرهنگ و هنر براي ورود تسخير قلمرو 

بديهي است كه گذشته از دلايل اقتصادي، كشورهاي غربي در شرايط . كردغرب تلاش مي
 –هاي فرهنگيسياهي لشگران جريانروها و بحراني خود نيازي به مهاجران بيگانه يا دنباله

جذابيت  اصالت، هويت«برداري از ها اگر چيزي بخواهند تماشا و بهره آن. خود ندارندهنري 
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از دست » جهاني شدن« و اگر ديگر همين اصالت و هويت در معركه. است» ديگري غير غربي
آيد كه هر پس هنر اگزوتيك معاصر به وجود مي. رفته باشد چه بايد كرد؟ بايد آن را جعل كرد

دعوت به روي آوردن . كننده در ساختن آن مشاركت دارنديدكننده و هم مصرفدو طرف، هم تول
اما . شودهاي بومي و داخلي به شكلي خاص و از جانب جناح يا گرايشي خاص طرح ميبه ارزش
را متصور شد كه در عين فاصله گرفتن از آرماني » ايراني بودن«توان اشكال ديگري از آيا نمي
فرمي تهي براي انباشته شدن از سرريز بدترين تبعات جهاني شد تبديل هاي بي اساس به سازي

ابزارهايي كارآمدتر  ما در مقام ايراني قابليت تبديل شد به» مذهوم«اتفاقاً صفات  شايدنشود؟ 
اي به عنوان نمونه. هاي رايج جهاني را داشته باشندنكردن در برخي انگاره براي مشاركت

آهنگ زمان عمومي در كشورهاي پيشرفته  ي مدام با ضربمقايسهجاي  كوچك، چرا نبايد به
اي ها، دركي معيوب و كند از زمان را به عنوان پس ماندهناليدن از كار نكردن  تنبلي ما ايراني

زده و تر به شكل ايجابي مورد استفاده قرار داد؟ چرا بايد شتابناهمزمان از مدلي قديمي
ي اشكال، اي شخصي و به عنوان توليدكنندهكم در مقام پروژهتتوان دسبود؟ آيا نمي» خلاق«

بيروني نسبت به جريان اصلي تاريخ  -اي برآمده از موقعيتي درونيها به سوژهتصاوير، و ايده
  كنوني انديشيد؟

شود از نسبت اين هنر با وضعيت كلي اجتماعي هنر نو و معاصر ايران را مي نظر در باره اظهار     
ي پرچالش گذار از سنت به مدرنيته به سر ما در يك دوره. نگي امروز ايران شروع كردو فره

مدرن شدن مستلزم پشت كردن . بريم و هنر ما هم نوعي بازتاب همين موقعيت خطير استمي
ساخت؛ يعني همان ي زندگي ما را ميهايي بود كه اساس تفكر و شيوهبه بسياري از ارزش

 يكي را آن توانمي است، شده ايراني فرهنگ از جزئي تجدد كه اين به اناذع با اكنون. »سنت«
 با راستا هم بگوييم كه است طبيعي همچنين. دانست ايران سياسي -اجتماعي فرهنگ اركان از

 تجربه را مشابهي فرآيند تدريج به نيز هنر نوگرايي، زمينه در ايران فرهنگي و سياسي تحولات
اي از هنر نوگرا و هايي شد كه امروزه به عمدهايجاد جنبش به منجر هنر در فرآيند اين. كرد

هاي فرهنگ ايراني دهند؛ چيزي كه در ديگر حوزههايي از هنر امروز ايران را تشكيل ميبخش
پرسشي اساسي كه ذهن روشنفكران و نيز هنرمندان پيشرو ايراني را حتي تا . نيز مشهود است

 "مدرنيسم"ي دوگانهي توان انديشهميچگونه  كه داشته اين استاخير به خود مشغول  هايسال
  . و ميراث فرهنگي سنتي را با هم پيوند داد"معاصريت"يا 
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  الاميني از آثار سياسي معاصراثر حسن روح )1(شكل 

  از آثار سياسي معاصر) شهيد حججي(الاميني اثر حسن روح) 2(شكل 
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ب را گروهي از هنرمندان جوان مذهبي با افكاري ايدئولوژيك اي از هنر انقلابخش عمده     
سياسي، انقلابي و مذهبي را اشاعه  –هاي مشترك اجتماعيپديد آوردند كه در آثارشان گرايش

، در 1357اين هنرمندان اولين نمايشگاه بزرگ خود را درست بعد از انقلاب، در سال . دادند
ي اصلي حوزه، انديشه و ويداد آغازي بود به تشكيل هستهاين ر. ي ارشاد برگزار كردندحسينيه

دو سال بعد . هنر اسلامي كه بعدها زير نظر سازمان تبليغات اسلامي به كار خود ادامه داد
نرمندان پيوستند و دانان به اين گروه از هسازان، نويسندگان و موسيقيشماري از شاعران، فيلم

برخي در اين باره استدلال . را بر پا كردند ليغات اسلاميهنري سازمان تب حوزه، 1360در سال 
ي هايي تجربه گرا بودند، بعدها به مثابهكردند كه آثار اين هنرمندان كه در آغاز بيشتر گونه

حال بيشتر اين هنرمندان از اين كه عضو گروه هنرمندان  اين با. سلاحي ايدئولوژيك عمل كردند
 كه اغلب از دانشجويان دانشكده(هاي گروه مهمترين چهره. ودندانقلاب به حساب آيند، خرسند ب

االله صادقي، كاظم چليپا، حسين خسروجري، حبيب: اند ازعبارت) هنرهاي تزئيني تهران بودند
پس از آغاز جنگ ايران و عراق، مراكز . ناصر پلنگي، ايرج اسكندري، و بعدها مصطفي گودرزي

واحدهاي فرهنگي مرتبط با جنگ، شامل بنياد شهيد و  هاي متعدد وهنري در وزارت خانه
جانبازان و ستاد تبليغات جنگ بر پا شدند كه طبيعتاً اشكال هنر انقلابي و تبليغي مرتبط با 

دار امور ي رسمي عهدهبا اين حال نهاد عمده. كردندموضوعات انقلاب و جنگ را حمايت مي
ي بود كه با ادغام دو وزارت خانه قبل از انقلاب فرهنگي و هنري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

اين وزارت . گردي سازمان يافته بوديعني وزارت ارشاد فرهنگ و هنر، و وزارت اطلاعات و جهان
وزارت فرهنگ "به  1356نام گرفت و سپس در  "وزارت ارشاد اسلامي" 1359 خانه ابتدا در سال
خانه كم و بيش وظايفي مشابه با وزارت فرهنگ و اين وزارت. تغيير نام داد "و ارشاد اسلامي

دار حمايت از هنر اصطلاحاً تمامي اين نهادها عهده. هنر دوران پهلوي را بر عهده داشت
. هاي رسمي تبديل شديا انقلابي بودند كه بعداً به هنري ايدئولوژيك بر مبناي آرمان "متعهد"

هاي نمايش، نهادهاي ي هنري سالنحوزهدر اين دوره، هنرمندان جوان انقلابي منتسب به 
هاي ديواري در هاي بزرگ تبليغي، پوسترها و نقاشيمدني و فضاهاي عمومي را با نقاشي

علاوه بر آن، با رويداد . گراميداشت انقلاب اسلامي و ديگر مبارزات انقلابي جهان انباشتند
موزشي از تأثيرات غرب و كه هدف اصلي آن پاكسازي نظام آ) 1359 -1362(انقلاب فرهنگي 

ها و نهادهاي هنري تحت گرا بود، دانشكدههمچنين از كاركنان غير اسلامي سكولار يا چپ
  .ريزي مركزگرا بر مبناي سياست فرهنگي دولت در آمدندكنترل كامل برنامه

در تشريح ذهنيت . اول پس از انقلاب تغيير چنداني در اين شرايط ايجاد نشد در دهه     
-اين گونه مي 1362هنگي اين دوره، وزير ارشاد اسلامي وقت، سيد محمد خاتمي در سال فر

  :گويد
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هاي بسيار مهم فرهنگ تاريخ بشري و به بر ما فرض است كه هنر را به عنوان يكي از شاخه
عنوان مجراي اوج گفتن و بارور شدن روحيه خداجويي انسان و شخصيت والاي معنوي انسان 

ها هستند؛ ني قرار بدهيم كه خودشان سمبل و مظهر طرز تفكر و آن جو ارزشدر اختيار كسا
هاي انقلاب اسلامي دارند و جز اين هرچه بشود هم خيانت يعني شخصيتي عجين شده با ارزش
رسد تصور اين كه هنر نوگرا قادر به به نظر مي... ي انساني به هنر است  و هم خيانت به جامعه

اورهاي مردم عادي نيست، از ديگر دلايل مهم در به رسميت نشناختن هر برقراري پيوند با ب
اين بحث در آن دوره طرح شد كه هنر نوگراي ايراني به رغم رشد گسترده در . صورتي از آن بود

گروهي از هنرمندان پس از . ، مخاطبان عام خود را از دست داده بود1350و  1340هاي دهه
ان و روشنفكران ايراني پيش از انقلاب را بدان جهت كه تنها انقلاب همچنين وضعيت هنرمند

مخاطب آثار و افكارشان خودشان بودند، مورد انتقاد قرار دادند و مدعي شدند كه هنرمندان نوگرا 
  .در كارشان ارجحيت را به فرماليسم، در برابر محتواگرايي و معناي اثر، داده بودند
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  گيري نتيجه
هاي انجام شده در تحقيق كنوني نشان داد در حيات فرهنگي ايران معاصر، كه  بررسي     

ها در  ي نهادهاي رسمي و نقش آنشود، حضور هموارههاي هنري را نيز شامل مي فعاليت
هاي فرهنگي رديابي توان در تمامي مشربهاي قراردادي را ميسازي الگوها و پارادايمهمگون

را  "اصيل"بندي تعريفي از هويت اند فرمولادها سعي در انجام آن داشتهچه اين نهآن. كرد
نهادهاي . سازداي جوهري است كه خود را به عنوان جودي همگن مطرح ميي انگاره پايه

تحول فرهنگي را بسيار جدي گرفته و در راستاي . اندرسمي كه موقعيت غالب قدرت را دارا بوده
شود، پنداشت ولي آن گونه كه گفته مي. اندگ سياسي گام برداشتهاي فرهنسازي گونهنهادينه

هاي اخير در ميان نسل جديد انديشمندان و فعالان هنري مقبوليتش را در سال "ايدئولوژيك"
ي كنوني و در رسد در مرحلهبنابر اين به نظر مي. به تدريج و تا حد زيادي از دست داده است

سازي اني شده، براي بسياري از هنرمندان نسل جديد اين قاعدهدنيايي كه به طور فزاينده جه
ها العمل هنري و انديشگي به اين قالبعكس توانمي. فرهنگي ديگر چندان پذيرفتني نيست

ي امروز ايده"شود كه گفته مي. هاي يكپارچه را ديدگرايي و اشكال فرمولهاي خاصايده
كند، در ي تكثيرگراي مدني در ايران تأكيد ميعهگيري يك جامدموكراتيك هويت كه بر شكل

گراي هويت هاي رمانتيك يا سنتميان نسل نو نخبگان ايراني بيشتر مورد پذيرش است تا ايده
  ".ايراني
 بيشتر هنر تاريخ طول در چه توان چنين گفت كه آن هاي مطالعه حاضر مي با توجه با يافته     
 از گرفته بر بيشتر اجتماعي عوامل اين و است اجتماعي عوامل بوده وادي اين توجه مورد

 صحنه اين بازيگران جامعه اصلي محورهاي عنوان به سياستمداران و است سياسي تحولات
بنابراين انقلاب اسلامي با تاثير توام عوامل ذكر شده نقاشي معاصر ايران را تحت تاثير  .هستند

نقطه اوج و عطف . در آثار خلق شده كاملا پيداست همانطور كه نمود اين تاثير. قرار داده است
ار توان جنگ تحميلي دانست كه تمام آث اثر گذاري انقلاب اسلامي را بر روي نقاشي معاصر مي

پس از آن در دهه هفتاد نيز . هاي ايجاد شده رنگ و بوي اهداف انقلاب را داشتند و نقاشي
به طور كلي مي توان گفت انقلاب . وردخ تحولي بسيار در نقاشي هاي خلق شده به چشم مي

اسلامي در هر دهه با توجه به افكار سياسي و تحولات سياسي مرتبط با آن دهه و عوامل 
  .اجتماعي تاثير خود را بر روي آثار نقاشي گذاشته است
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